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ایران 


صص: ۱۰۹-۱۳۳ 


ارتباط دو زبان فارسی و عربی و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر غیرقابل کتمان است. در 
دور؛ قبل و بعد از اسلام اين دو زبان بر همدیگر تأثیر بسیار گذاشته‌اند. پذیرش دین اسلام 
از شانه‌روز خوانده می‌شود. باعث توجه خاص به زمان نمازگزاری شده و لحظات و 
زمان‌های نمازن اهمیت خاصی پیدا کرده‌است. به همین دلیل. عباراتی که برای اشاره به 
زمان ادای نماز به کار می‌رفت. بعد از مدتی برای اشاره به زمان به طور مطلق به کار رفت 
و کم‌کم عباراتی همچون «نماز دیگرا. «نماز پیشین» و «پیسین» و کلمات دیگر علاوه‌بر 
اشاره به زمان نماز, به عنوان قید زمان به معنای «عصر غروب و مانند آن» در بین زبان‌های 
ایرانی رایج شدند. این تحقیق در پی آن است نشان دهد که در گویش‌های ایرانی چه 
واژه‌هایی ۳۹ نماز ایجاد شده و یا معانی تازه‌ای پیدا کرده‌اند. داده‌های این تحقیق 
هم به روش کتابخانه‌ای از کتبی همچون ترجمه تفسیر طبری و هم به روش میدانی از 
گویش‌های مختلف ایرانی کردا ور شده‌اند. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد هم در متون ادبت 
فارسی و هم در گویش‌های ایرانی واژه‌های زمان‌تمای قابل ملاحظه‌ای تحت‌تآثیر نماز رایج 
۹ 


شبانه‌روز 
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۳1 مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۲/یاپی ۲۵ 
۱ مقدمه 


در هر زبانی واژه‌هایی وجود دارند که جزیی از واژگان بنیادی آن زبان محسوب می‌شوند. 
در کنار این دسته از واژه‌های بنیادی واژه‌های دیگری نیز وجود دارد که بعدها بر حسب نیاز و 
تحولات جامعه به آن زبان اضافه شده و با هم مجموع واژگان یک زبان را تشکیل می‌دهند. 
واژه‌های بنیادی کلماتی هستند مانند پدن مادن برادن خواه دست. پاء. ماه خورشید. ضمایر 
شخصی. اعداد اصلی و مانند آنها که کمتر دچار تغییر می‌شوند (نک. سامارین» بی‌تا؛ ۲۷۲- 
۵ هیچ زبانی نیست که با واژگان بنیادی خود بتواند به راه خود ادامه دهد زیرا زندگی 
بشر پر از تحولات و تغییرات است و این تغییرات خواسته و ناخواسته در زبان منعکس 
می‌شوند. برای شناخت تحولات جامعه. می‌توان واژگان آن زبان را بررسی کرد. زبان همچون 
جهان-گردی است که با گذر از جاها و نواحی مختلف. چیزی از آن نواحی را به رسم ارمغان 
در خزانهٌ خود نگه می‌دارد. با بررسی خزانة واژگان زبان می‌توان پی‌برد که زبان در طول زمان 
با چه زبان‌ها و جوامعی در ارتباط بوده و نسبت يا مقدار این ارتباط و تأثیر آنها چه مقدار 
بوده‌است. 

زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از آغاز شکل‌گیری تا اکنون دچار تغییرات زیادی شدهاند. 
اگر مبنای مهاجرت هندواروپاییان را آغازی برای تاریخ زبان بدانيم. زبان فارسی و تعدادی از 
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی. قدمت زیادی خواهند داشت. در طول این مدت با جوامع مختلفی 
آشنا شده و بر آنها تاثیر گذاشته و نیز تأثیر پذیرفته‌اند. بعدد از استقرار زبان‌ها و گویفن‌هسای 
ایرانی در فلات ایران» مردم این نواحی با جوامع مختلفی در ارتباط بوده‌اند و دوره‌های بسیاری 
را پشت سر گذاشته‌اند. یکی از آن دوره‌ها؛ دور اسلامی است که نقطةٌ شروع ان فک 
اسلام توسط ایرانیان است. پس از گسترش دین اسلام در نواحی مختلف جهان. ارتباط زبان 
عربی با زبان‌ها و گویش‌های ایرانی بیشتر شد و دلیل عمده‌اش هم این بود که این زبان زبانی 
بود که کتاب آسمانی و سایر تعالیم و آموزه‌های دینی به آن زبان بود. بدین گونه دوره‌ای برای 
زبان‌های ایرانی شکل گرفت که از نظر پژوهش‌های زبان‌شناختی حائز اهمیت بسیار است و 
می‌توان با رویکردهای بسیاری به سراغ این تحول زبانی رفت. 

زبان عربی توانست در طول دورء اسلامی. به ویژه, در سده‌های اولیه و میانی این دوره 


تأثیر فراوانی بر زبان‌های ایرانی بگذارد. پشتوانة فقه اسلامیء کلام اسلامی, حقوق و جزای 
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اسلامی در کنار کتاب آسمانی و نیز نهضت ترجمه و تفسیر این متون. خحود شروعی برای 
تغییرات دامنه‌دار در این جغرافیا بود. مفاهیم و اصطلاحاتی که بعد از اسلام. وارد زبان فارسی 
و نیز گویش‌های ایرانی شد. اغلب به نوعی با دین اسلام در ارتباط بودند. و مشابه آن در دور 
قبل از آن کمتر بود. بررسی این مفاهیم و اصطلاحاتی که با به طور مستقیم از دین اسلام 
منشعب شده‌اند. یا در ارتباط با اسلام بوده‌اند. از نظر مطالعات تطبیقی» تاریخی, جامعه‌شناختی 
و رویکردهای دیگر. اهمیت فراوان دارند. 

آنچه در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. نقش دین اسلام به ویژه نقش «نماز» در نام‌گذاری 
اوقات شبانه‌روز است. اوقاتی همچون. «پسین». «پیشین). (دیگر):؛ در زبان فارسی و نیز کلماتی 
همچون «درماج». «دییرماح» «نماشوم) به‌ ترتیب در زبان‌های تاتی» تالشی و مازندرانی» لفظاً 
نماز شام و نماز دیگر و در معنای مغرب و زمان غروب آفتاب از این دسته هستند. 

این مقاله در حوزهُ جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی اجتماعی و موضوع تداخل زبانی است 
و یقیناً از مناظر دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگریست. به‌عنوان مشال از نظر علم 
نام‌شناسی ۱ هم می‌توان به آن نگریست. در نام‌شناسی آنچه مد نظر است. بررسی نام‌ها از نظر 
تاریخ» ريشه و نیز ساختار نام‌ها است. شورای بین‌المللی علم نام‌شناسی ۲ (10605) تعریف 
جامعی از از نام شناسی و حوزه‌های آن دارد. این شوراء این علم را مطالعةٌ اسامی افراد. اماکن 
و نام‌های خاص از هرنوع دیگر می‌داند. اسامی را از نظر فرهنگی و سیاسی مهم می‌داند و بیان 
می‌کند که نام‌شناسی به بررسی و مطالعة تاریخچهة اسامی اشخاص و یا نام‌های یافت شدها 
زگروه‌های اجتماعی یا مناطق می‌پردازد و برای پی بردن به الگوی توسعه جغرافیایی با 
اجتماعی آنها استفاده می‌شود (شیخ‌الحکمایی. رضوان. ۱۳۹۸: ۱۴۵). یکی از مواردی که در 
علم نام‌شناسی بررسی می‌شود. تأثیر دین و مذهب است (همان: ۱۴۳). در اين مقاله تأثیر دین 
اسلام و به‌ویژه عمل عبادی «نماز» بر نام‌گذاری پوززمیین شنده‌است, 

پرسش این تحقیق آن است که زبان عربی به طور عام و «نماز» به طور خاص. چه نقشی 
در نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی داشته‌است؟ داده‌های این تحقیق اغلب به 


روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یعنی از منابع منور (مثلا ترجم تفسیر طبری و تاریخ 
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بیهقی) و فرهنگ‌های فارسی واژه‌های مورد نظر با شواهدی استخراج شدند. در مواردی نیز به 
صورت میدانی با انجام مصاحبه از تعدادی از گویش‌وران زبان‌های ایرانی؛ اين اصطلاحات به 
دست آمده‌است. روش مصاحبه به این صورت بوده است که تعدادی جمله (حداقل ده جمله) 
که در آنها؛ قیدهای مورد نظر زمان ذکر شده. بود؛ از گویش‌وران پرسیده شد و گویش‌هایی که 
برای این منظور. واژگانی داشتند» برای بخش داده‌های این مقاله انتخاب دنك . زبان و 
وران برای این پژوهش» یکی از زبان‌ها یا گویش‌های قراس بود. تلاشن بر .ان بوده است که از 
گویش‌ها و شاخه‌های مختلف زبانی نمونه‌هایی انتخاب شود تا بتوان گستره این تأثیرگذاری 
بیشتر مشخص شود. داده‌های زبان فارسی از کتاب ترجمه تفسیر طبری و تاریخ بهیقی و 
فرهنگ‌های فارسی؛ و داده‌های زبان‌های دیگر ایرانی نیز از روی گویش‌نامه‌های مختلف 


۲ پيشينة پژوهش 

بحث تماس زبانی " نخست در نیمه قرن بیستم میلادی توسط واینرایش" (۱۹۵۳) و هوگن" 
(۱۹۵۳) ارائه شد. در سال ۱۹۸۷ آپل " و موسکن" به جنبه‌های درزمانی تغییرات زبانی بر اثر 
تماس زبانی پرداختند و سپس در سال ۱۹۸۷ توماسون" و کوفمن" دربارة تماس زبانی در 
بافت تاریخی اثری منتشر کردند. افزون‌بر این اثر توماسون که در سال ۲۰۰۱ باعنوان 
مقدمه‌ای بر تماس زبانی منتشر شد .دارای دیدگاه زبان‌شناسی تاریخی دربار؛ تماس زبانی 
است. مترس* در اثر خود در سال ۲۰۰۹ به تماس زبانی و مباحث مرتبط با آن به طور کامل 
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دربارة تاثیر زبان عربی بر فارسی و به‌ویژه کاربرد واژهُ «نماز» در نامگذاری اوقات شبانه‌روز 
در زبان‌های ایرانی پژوهشی انجام نشده‌است. اما دربار تاثیر زبان عربی بر زبان فارسی 
به‌طورکلی» به پژوهش‌های زیر می‌توان اشاره کرد. 

پری (۲۰۱۱) در مقاله‌ای در دانشنامة ایرانیکا به تاثیر عناصر عربی بر زبان فارسی پرداخته 
است. پژوهش او شامل تاثیر زبان عربی بر واژه‌ها. دستگاه واجی. نظام نوشتاری, وام‌واژه‌ها 
عناصر دستوری و تاريخچه تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی می‌شود. پری با پژوهش بر 
فرهنگ‌های زبان فارسی تعداد واژه‌های عربی در فارسی را به طور تقریبی مشخص کرده 
است. به‌عقيدة او ایرانیان از دیرباز با زبان‌های سامی و نظام نوشتاری آنها آشنایی داشتند. او 
همچنین به واژه‌هایی اشاره می‌کند که در اصل از زبان فارسی میانه وارد عربی شده و دوباره از 
عربی به زبان فارسی بازگشته‌اند. آنچه پری در پی اثبات آن است. به نوعی همسو با موضوع 
این مقاله است و از این نظر شاید بتوان گفت تعامل این دو زبان از قدیم با همدیگر خود 
مقدمه‌ای برای تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر است. 

گزی (2011) نیز در مقاله‌ای دربارة تاثیر زبانی فارسی و عربی بر یکدیگر در گذر تاریخ 
نوشته است. او در این مقاله به تماس زبانی میان فارسی و عربی در پیش از اسلام. آغاز دور 
اسلامی. زمان شکل‌گیری فارسی نو و تماس زبانی در گویش‌های عربی و فارسی پرداخته 
است. گزی (2011) نیز همانند پری (2011) در تأثیرپذیری این دو زبان فارسی و عربی بر 
یکدیگر صحه گذاشته‌است. ولی در پژوهش او به تأثیرات نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز 
چیزی نیامده‌است 

آذرتوفن (۱۳۸۷) به-بروسی کار -زبان فارسی و غریی سر :ههتدیکر پرداه استته او دز 
«جالش میان فارسی و عربی (سده‌های نخست)» به ذکر این نکته می‌پردازد که چرا زبان عربی» 
با همة توانمندی‌های دینی. ادبی. علمی و سیاسی خود. نتوانست جای زبان فارسی را بگیرد. 
فارسی کجا بود و پیش از آن‌که سربرکشد چرا دیرزمانی در تاریکی پایید؟ کی و کجابه 
نگارش درآمد و چگونه زبان رسمی ایران شد؟ چه شد که عربی فراگیس اندکاندک دامن 
درمی‌کشید تا زبان رقیب همه‌جا پا بگیرد و عربی را در حوزه دیین و دانش محدود سازد؟ 
دشتی (۱۳۹۵) نظر آذرنوش را به چالش می‌کشد و می‌نویسد «ادعای چالش درست به نظطر 
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صادقی (۱۳۸۶) معتقد است زبان عربی بعد از ساسانیان «در سه قرن اول هجری. زبان 
علمی مذهبی و رسمی ایران بود. از قرن سوم هجری به بعد. شاعران شروع به سرودن شعر به 
زبان فارسی دری کردند. از قرن چهارم نیز شروع به تألیف کتاب و ترجمة قرآن به این زبان 
کردند. اما تا فرن پنجم زبان رسمی دولتی ایران همچنان عربی بود. تا قرن پنجم و اوایل قرن 
ششم هنوز شماری از دانشمندان ترجیح می‌دادند. کتاب‌های مهم خود را به زبان عربی 
بنویسند ... در قرن چهارم که آغاز نگارش متون منثور فارسی است. می‌بينيم که حدود ۲۵ 
درصد از واژگان فارسی واژه‌های عربی است. طبق آماری که متخصصان تهیه کرده‌اند این 
مقدار در قرن ششم به پنجاه درصد می‌رسد. یعنی بین فرن چهارم تا قرن ششم ۲۵ درصد 
واژگان ما عربی شده و این درصد تا زمان ما تقریباً نه به صورت قطعی, بدون تغییر مانده 
است» (صادقی؛ ۱۳۸۶: ۷۱- ۷۳). در ادامه او نشان داده است که چگونه زبان عربی بر آواهای 
زبان فارسی هم تأثیر گذاشته است. به‌عنوان نمونه به تحولات صامت «ق» در زبان فارسی 
پرداخته شده است. صادقی با مقايسة نظام آوایی زبان فارسی با فارسی میانه» به این نتیجه 
رسیده‌است که استمالا همزه نیز از زبان غربی وارد زبان فازسی شده‌است (همان: ۷۱ ۷۳). 
ایشان نیز در تحقیقات خود به موضوع مورد اشاره مقاله. اشاره‌ای نکرده‌اند. 

نغزگوی کهن به تاثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی و گونه‌های آن پرداخته است. 
به نظر او «اثر عربی در واژگان زبان فارسی بیش از سطوح دیگر زبانی قابل مشاهده است. البته 
زبان عربی به لحاظ صرفی نیز فارسی را تحت تاثیر خود قرار داده است. استفاده از قالب‌های 
عربی یا همان جمع مکسر در زبان فارسی از جمله تاثیرات صرفی عربی بر فارسی محسوب 
می‌شود) (۱۳۵۹۲: ۶۷). 

تقی‌پور با بررسی یک حرف از حروف مشترک بین زبان فارسی و عربی به این نتیجه 
رسیده است که همسانی تقریبی کارکرد حرف «و» در فارسی و عربی نتیجهء وام‌گیری‌های 
گسترده‌ای است که زبان و ادبیات فارسی از زبان و ادبیات عربی داشته است (همان: ۳۱). او 
بیان می‌کند که «نتيجة مناسبات تاریخی طولانی دو ملت عرب و فارس چنین بود که در ابتدا 
فارسی دوره ساسانی سبب تحول و غنای زبان و ادب عربی شد و آنگاه هنگامی‌که ابزارهای 
بیانی عربی و توان علمی آن افزایش یافت این بار نوبت این زبان بود که فارسی میانه را تحت 


تاثیر خود قرار دهد و موجبات پوست‌اندازی آن و تولد فارسی جدید را فراهم آورد». به 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی ۳15 


عبارتی این گونه نیست که صرفاً فارسی - خلاف آن چه که در بادی امر به نظر می‌رسد - از 
عربی تغذیه کرده باشد بلکه عربی هم چه در حوزه زبان و چه در حوزه ادبیات وام‌دار فارسی 
دانشگاه الازهر و کتاب «الالفاظ الفارسية المعربة» نوشتة ادی شیر و کتاب «راههای نفوذ فارسی 
در فرهنگ و زبان تازی» نمونه‌ای از این موارد است (تقی‌چور,۱۳۹۵: ۲۰-۱۹). هم‌چنانکه 
مشخص شد. در تعدادی از پژوهش‌های برترسی شباه کا ند کات گلاری ی تاترید برع آیشرن 9و 
زبان بر یکدیگر: پرداخته‌اند. هیجم اشاره‌ای به تأثیر نماز در ایجاد یا اختصاص پاره‌ای از واژه‌ها 


به زمان یا اوقات شبانه‌روز تنشده‌است. 


۳ مبانی نظری پژوهش 

تماس يا برخورد زبانی" را می‌توان به اشکال مختلف تماس دو زبان وتاثیررگذاری آنهابر 
یکدیگر تعبیر کرد و نتایج و جنبه‌های گوناگونی مانند قرض‌گیری زبانی. تداخل زبانی» 
زبان‌های میانجی. زبان‌های آميخته و دوزبانگی برای آن قائل شد. به بیان دیگر می‌توان کل 
پدیده‌های زبانی را که به واسطدٌ برخورد و تماس جامعه‌های مختلف و زبان‌های آنها به وجود 
می‌آیند. جنبه‌های گوناگون برخوردهای زبانی به شمار آورد. معمول‌ترین و طبیعی‌ترین حالتی 
که در برخورد دو زبان پیش می‌آید. رد و بدل شدن عناصری میان آنهاست. یعنی قرض گیری 
ژباتی (ملرشی ۷۸۳۰:۱۳۹۶ 

بنابر تعریف آرلاتوء قرض‌گیری زبانی روندی است که طی آن یک زبان یا گویش عناصری 
از زبان یا گویش دیگر را در خود می‌پذیرد (۱۹۷۲: ۱۸۴). به نظر هارتمن" و استورک" (۱۹۷۲: 
98 قرض‌گیری زبانی عبارت است از رواج عناصری از یک زبان با گویش در زبان یا 
گویشی دیگر از طریق برخورد و یا تقلید. بنابراین قرض‌گیری زبانی عبارت است از ورود 
عناصر واژگانی یا ساختاری یک زبان يا گویش در زبان با گویشی دیگر. معمول‌ترین نوع 
قرض گیری. قرض گیری واژگانی است. 

امماجمه متافتباعص1 - [ 
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۱11 مجلهّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارهٌ ۲ /پیاپی ۲۵ 


تماس زبانی در ایران از پيشينة بسیار برخوردار است. اسناد موجود امروز نشان از آغاز 
ای ش نات بقل اقا وی تاش ماتروا ی نان انعر انم تما فان خرس استان 
زبان رسمی دربار هخامنشی بود و هم‌زمان زبان‌های اکدی ایلامی و سپس آرامی در ایران 
استفاده می‌شد. تاثیر به‌کارگیری زبان آرامی در دربار هخامنشی را می‌توان در دوره‌های بعد. در 
شکل‌گیری هزوارش‌ها" مشاهده کرد. پس از حملهٌ اسکندر مقدونی به ایران و شکل گیری 
فرمانروایی سلوکی زبان یونانی نیز در ايران رایج شد. اگرچه ایرانیان در دور هخامنشی نیز با 
زبان یونانی آشنا شده بودند. در دوره‌های اشکانی و ساسانی زبان‌های یادشده در کنار هنم 
همچنان به کار می‌رفت. با ورود اسلام به ایران» زبان‌های ایرانی با زبان عربی بیش از همه در 
تماس بودند که به نوبهة خود منجر به دگرگونی‌هایی در زبان فارسی شد. تماس زبان‌های 
ایرانی با زبان ترکی نیز در دورةٌ سلجوقی و صفوی تقویت شد (برای آگاهی بیشتر نک. 
ماهوتیان ۲۰۱۸). 

بنابراین. میان فارسی و عربی در سطح واژگان. واج‌شناسی و نحو زبان قابل تشخیص 
است. زبان‌های سامی و در میان آنها زبان عربی, از زمان ورود اسلام به ایران» بیشترین تماس 
فد یه ارف قاس تابر نها نان اد ول قاری داخا نیع موی اتدایت 
تاثیرات. در حوزه واژگان صورت گرفته است. پذیرش اسلام از سوی ایرانیان باعث شد 
بسیاری از اصطلاحات دینی در زبان فارسی رایج شود و در این امر نقش کتاب آسمانی بسیار 
حائز اهمیت است. تا قرن پنجم هجری تنها واژه‌های اداری و دینی و نیز واژه‌هایی که معادلی 
در فارسی نداشتند وارد زبان فارسی شدند اما از قرن ششم به بعد لغات دیگری از زبان عربی 
وارد زبان فارسی شدند و علاوه‌بر این برخی قواعد دستور زبان عربی نیز وارد زبان فارسی 


شد. 


۴ تحلیل داده‌ها 
همان‌طور که در مقدمه بیان شد. هدف از اين پژوهش نشان دادن تأثیر نماز در نام گذاری 


روش کتابخانه‌ای و میدانی داده‌هایی جمعآوری شده‌است که نشان می‌دهند در زبان فارسی 


۱ - هزوارش کلمةٌ آرامی‌الاصلی است که به آرامی نوشته و به یکی از زبان‌های ایرانی میانه خوانده می‌شد. 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی نظل 


طی قرون مختلف تاریخی و نیز در عصر حاضر و نیز در گویش‌های ایرانی تعداد زیادی واژه 
برای نشان دادن اوقات شبانه‌روز وجود دارد که با نماز ارتباط مستقیم دارند. به‌عبارتی دیگس 
واژ؛ «نماز» (با تلفظ‌های مختلف فارسی و گویشی) در این نام گذاری‌ها دخیل است. 

در اینجاتلاش شده‌است در دو بخش مختلف» شواهدی از گویش‌های ایرانی و نیز از متون 
متنور فارسی انتتعاب و بررسی شوند.. شواهدی که گویش‌های ایرائی انتخاب شنله‌انل» مخصن 
یک شاخه از زبان‌های ایرانی نیست. بلکه از چندین شاخه شواهدی جمع‌آوری شده است. در 
ادامه نخست شاخه‌هایی از زبان‌های ایرانی که در آنها شواهدی از این نام گذری وجود دارد 


ذکر می‌شود و به دنبال آن واژه‌ها و عبارات مذکور ذکر می‌شوند. 


جدول ۱- پراکندگی زبان‌های ایرانی که واژه‌های مورد نظر مقاله در آنها به دست آمده‌است: 


نام شاخهة زبانی نام تعدادی از گویش‌های ایرانی شاخه مورد نظر 
مازندرانی ساروی, فیرو زکوهی. چالوسی و ... 
تاتی تاتی خلخالی تاتی تاکستانی و .... 
تالشی تالشتی الیاتین) بزواسرین» اسالمی رز 
و بلوچی یکت 
۱ کردی کردی سلطان‌اباد و ... 
۳ ۱ خوانساری» خوری» فرخحی. انارکی. ابیانه‌ای» بهودیان اصفهان. 
گویش‌های مرکزی 
یهودیان یزد و ... 
یال قارستین فارسی دری. فارسی نو 
شاخه گویش‌های دیگر ۱ 
جنوب‌عربی جنوب عربی 
ی 9 تن 


هم‌چنانکه از جدول بالا برمی‌آید. در گسترة جغرافیای زبان‌های ایرانی از هر دو شاخه 


زبان‌های شرقی و غربی ایران شواهدی هست که این تأثیرگذاری را تأیید می‌کند. 


۱۳۸ مجلهّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارهٌ ۲ /پیاپی ۲۵ 


در ادامه واژه‌هایی که در زبان‌های ایرانی تحت‌تأثیر نماز برای دلالت بر زمان به کار 
می‌روند همراه با نام زبان و نیز منبع مورد نظر ذکر خواهد شد. معانی ذکر شده در ستون معنا 
برای واژه‌های مورد بررسی, دقیقاً از روی منبعی ذکر شده‌است که در کنارش آمده‌است و 
توحسل کان هیچ دخالتی در معنای این واژه‌ها نداشته‌اند. 

شواهد و داده‌های گویشی این پژوهش در بخش کتابخانه‌ای از کی ۱۳۹۰: ۸۱۸ ۵۵۸ ۵۶۴ 
۵ و حسن‌دوست. ۱۳۸۹: ۶۷ ۶۸ ۶۹ است. در مقابل مثال‌هایی که به روش میدانی 
جمعآوری شده‌اند. عبارت «تحقیقات میدانی» ذکر شده‌است. تا مشخص شود که منبع هر کدام 
از مثال‌ها کدام است. 

واژه‌هایی که در زبان‌های ایرانی برای اشاره به زمان به کار می‌روند و تحت‌تأثیر نماز ساخته 


شده‌اند به شرح زیر هستند: 


جدول ۲- تعدادی از واژه‌های مربوط به شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی 


معنای لفظی | معنای شکل‌های گویشی 
پیشین/ پید مصننم /صکنم /صنکنم نکن نی اصتهی /صتگهم 
گاه ۰ 1519822 
روج /صتقووجر حصتقوجم ساتصتووم صتفهم تفه تفهم ساطتووره 
عصر ۳ 8 8 8 8 ۵ ۳251 0 
نماز شا : حطمکمصصته /صیاگقحصطمط /مصرکقحمط /صساکقصصهط /مورمک 14 
ز سام عروب 2 که ۳ ۳ ماه 
۰ ۵ اک همه ماکقططمظ /مصیاکقصومه قفوم 
نماز دیگر/ ِ" و ۷2 ی 
72 227 160۳0۵27-011 /۱60۵2-01127 تمعن 2قحصصمظ /تهع0(1) 222 
دیگر نماز/ عصر 7 1827 20۳0227 /06822۳ 
۳ ۰ ۱۱22/7 ورن رنه 
سر نماز غروب ۰ 0 0۳0۵۹2۲/۸ /۵1۵27-521 /521 201082 
صبح / 
وخت نماز ۱ 0/۰ 1 
مغرب 


۴-۱.«پیشین» (و گونه‌های دیگر آن) 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی 11۹ 


این کلمه در اصل بجزیی از.یک بر کیب است که به صورت «نماز پیشین» در متون ادب 
فارسی, شواهد فراوانی از آن وجود دارد و در گویش‌های ایرانی نیز به صورت‌های: ,050 
4 0151 رطلک6 ملعم 11028 ماکءم رطلک1م مطلم به کار می‌رود. 

در زیر بخست شواهدی از ادب فارسی برای (پیشین و نماز پیشین) ۳ می‌شود و در ادامه 
هر کدام از گونه‌های این کلمه به همراه حوزهُ جغرافیایی آن ذکر خواهد شد. 
تفسیر طبری و نیز تاریخ بیهقی انتخاب می‌شود. در این کتاب‌هاو نیز به طور کلی در ادب 
فارسی. تعدادی زیادی از قبدهای زمان بر مبنای نماز بیان شده انیت 


(اين نوشروان را [دو] هزار پرده بود و هزار پرده‌دار بود و بدست هر پرده‌داری دو پرده 
بود یک پرده سرخ بودی و بخط سبز بران نوشته بودی که کار کردن [باید که ] خوردن باید. 
و این هزار پرده سرخ با کتابه سبز آويخته بودندی تا نماز پیشین. چون نماز پیشین بودی این 
پرده سرخ با کتابه سبز برکشیدندی و هزار پرده دیگر سبز بیاویختندی» (ترجمة تفسیر طبری» 
ج ۲ ص: ۲۴۳ 

«تا شبان‌گاه» از گنج‌خانه خویش او را بدادی و هیچ خلق را زهره آن نبودی که بعد از نماز 
پیشین هیچ کار کردی. از جمله صناعان و پیشه‌کاران. و این خراج‌ها بر زمین‌ها او نهاد از بهر 
آن که گفت تا بر گروهی ستم نیاید» (ترجمة تفسیر طبری» ج ۲ ص: ۳۴۴). 

«بجنگ اندر آویختند. و همی کوشیدند از چاشت‌گاه تا نماز پیشین. و هر زخمی که عمرو 
بزدی امیرالممنین علی رضی‌الّه رد باز می کردی, و هر زخمی که امیرالممنین براندی عمرو 
رد باز می کردی» (ترجمه تفسیر طبری» ج ۵ ص: ۱۳۴۳۵). 


بیاض می‌کردم. و تا نماز پیشین در آن روزگار شد و از پرده منشوری بیرون آمد که همه 
بزرگان و صدور اقرار کردند که در معنی اشراف کس آن چنان ندیده است» (بیهقی: ج ۱/ 
۷ 


113 مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲ /یبایی ۲۵ 


«بازگشتم با نامه توقیعی و این حال‌ها را با بونصر بگفتم. و این مرد بزرگ و دبیر کافی, 
رحمه‌الّه علیه بنشاط قلم در نهاد تا نزدیک نماز پیشین ازین مهمات فارغ شده بود؛ (بیهقی: 
ج ۱ ۷۲۴. 

«روز چهارشنبه چهارم این ماه امیر تا نزدیک نماز پیشین نشسته بود در صفه بزرگ کوشک 
نو و هر کاری رانده و پس برخاسته بر حضرا شده استادم آغاز کرد که از دیوان باز گرد 
سواری دررسید) رتاریخ بیهقی» ج ۲/ ۴ 

در جمله زیر دو بار از قید زمان استفاده کرده و هر دوبار از نماز استفاده کرده است: 

«وزیر نماز شام برنشست و بیامد و خلوتی خواست و تا نماز خفتن بماند و این حالهابا 
امیر بگفت و با زگشت» (تاریخ بیهقی: ج ۳/ .)٩۰۹‏ 

در نگاه اول شاید خواننده تصور کند که نویسنده برای ارجاع به زمان غروب. عصس 
شامگاه و پا زمان خواب. از مجاز استفاده کرده و مثلاً گفته‌است زمان نزدیک به اقامه نماز 
غروب. یا زمان نزدیک به نماز عصر و شب و مانند آن, اما با کمی توجه مشخص می‌شود که 


ب) زمان ظهر 


در عبارات دسته‌دوم. هیچ گونه ارجاعی به نماز وجود ندارد. یعنی به طور مطلق به زمان 
افاره من کل با که کارکرن ای ای ارت ارات مقایه ان را تا در ک ضا کل 
از: 

قراین متنی: شواهد بافتی و کلامی متن نشان می‌دهد که در این مواقم هیچ لزومی به اشاره 
به نماز وجود ندارد. در مثال زير این امر با راحتی قابل رویت است: 

«عثمان رضی‌اللّه عنه را آن روز که بکشتند هشتاد و دو ساله بود و دوازده روز و گروهی 
گویند که هشتاد و سه ساله بود و روز عید بود نماز دیگر که او را بکشتند» (ترجم تفسیر 
طبری» ج ۵ ص: ۱۳۶۵) 


بسامد بالای این گونه کاربرد در متون ادب فارسی 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی ۱ 


رایج بودن این عبارت و عبارات مشابه آن در گویش‌های ایرانی در حال حاضر 

معنای «ظهر» برای عبارت «نماز پیشین» به فرهنگ‌های فارسی نیز راه پیدا کرده است و 
فرهنگ‌نویسان به این نکته التفات داشته‌اند. در فرهنگ سخن ذیل عبارت «نماز پیشین» آمده 
است: 

«نماز ظهر». «موذن بانگ نماز پیشین بگفت (محمدین‌منور: ۵9 ۲- مجازاً هنگام ظهر. 
«فردا نماز پیشین از دنیا بخواهم رفت» (میبدی» ۸۳؛ لشکر را باید گفت. تا به تعبیه درآیند و 
بگذرند از چاشت‌گاه تا نماز پیشین روزگار گرفت تا همگان بگذشتند (بیهفی؛ ۴۱) (فرهنگ 
سخن. ذیل نما نمازپیشین). 

در بین گویش‌های ایرانی نیز هنوز واژه‌هایی وجود دارد که نشان‌دهند؛ این نوع نام‌گذاری 


است. در زیر شکل‌های مختلفی گویشی این واژه در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ذکر می‌شود. 


جدول ۳- واژه‌های ساخته شده از «پیشین» در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی 


۱ | عم : ظهر خور لارستانی 


افتری» اصفهانی. محلاتی» نائینی» شوشتری» انارکی. خوانسان لارستانی. 
کرو تاتی 


۳۴ | صلکنم ظهر 9 
فرخی. فریزهندی 
۵ | صطنککلم : ظهر بادرودی 
۶ صتگعم : ظهر لری. بلوچی 
۲ | للم : ظهر میمه‌ای» لری 
۸ | نکم ظهر دلیجانی 
7 : بعدازظهر ۳ ِ 
٩‏ | 01510828 کاشان. ابوزیدابادی 


عصر 
ظهر بیانه‌ای. فهرودی. گزی. جوشقانی 

۲ | 1510 ظهر سدهی, کشه‌ای؛ کفرانی» خوانساری 
ظهر راز تن دیمان 


۱ 


۳ | صاکم 


۴-۲ . «نماز دیگر/ دیگر» (و گونه‌های مختلف آن) 


۱۳ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲ /یبایی ۲۵ 


«نماز دیگر» یا به طور تنها «دیگر» از دیگر اصطلاحاتی است که نخست برای اشاره به نماز 
به کار می‌رفته و سپس کم‌کم به جای ارجاع به نماز عصر به طور مطلق برای اشاره به «زمان 
عصر) به کار می‌رود. در ترجمه تفسیر طبری و نیز تاریخ بیهقی اشاراتی به این دو عبارت 
بسیار آمده است. در زیر نخست شواهدی از متون ادب فارسی ذکر می‌شود و در ادامه به 
گویش‌هایی اشاره خواهد شد که در آن هنوز به طور مطلق به عصر از این عبارت و یا 
شکل‌هایی از آن استفاده می‌شود. 

پس چون نماز دیگر درآمد اشتران را بیاوردند و بارها بر نهادند و اسبان زین بر نهادند و 
عزم رفتن کردند. و مسلمانان را عجب آمد و گفتند مگر به غارت مدینه همی روند» (ترجمه 
تفسیر طبری» ج ص: ۱۸۳۳ 

«عثمان رضی‌اللّه عنه را آن روز که بکشتند هشتاد و دو ساله بود و دوازده روز و گروهی 
گویند که هشتاد و سه ساله بود و روز عید بود نماز دیگر که او را بکشتند» (ترجمه تفسیر 
طبری» ج ۵ ص: ۱۳۶۵) 

«استادم برفت و نزدیک امیر بماند تا نماز دیگر پس بدیوان باز آمد و آن ملطفه بوالفتح 
حاتمی نایب برید مرا داد و گفت: مهر کن و در خزانه حجت نه» تاریخ بیهقی: ۸۷۴/۱). 

«خداوند ماء سلطان محمود نماز دیگر روز پنجشنبه هفت روز مانده بود از ربیع‌الاخر 
گذشته شد» (تاریخ بیهقی. ۱/ ۱۱). 

«نماز دیگر چون عبداللّه به درگاه رفت و بار نبود. رقعتی نبشت به مجلس خلافت» (تاریخ 
بیهقی, ۸۱ ۲۶). 

«پس بر این عزم سوی طابران طوس رفت و آنجا دو روز ببود. به سعدآباد تا همه لشکر 
دررسید. پس بچشمه شیرخان رفت و داروی مسهل خورد و از دارو بیرون آمد و خوابی سبک 
بکرد. نماز دیگر پیل ماده بخواست و برنشست» (تاریخ بیهقیء ۳ .)٩۳۴‏ 

«و نماز دیگر فوجی قوی از خصمان بیامدند و نمی گذاشتند لشکر ما را که آب آوردندی 
از آن رودخانه» (تاریخ بیهقی, ۳/ 4۱۳). 

«نماز دیگر خبر رسید که خصمان بدو فرسنگی بازآمدند و حشر آوردند و آب این جوی 


می‌بگردانند و باز جنگ خواهند کرد. و امیر سخت تنگدل شد» (تاریخ بیهقی. ۳/ ۹۸). 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی ۱۳ 


معنای «بعد از ظهر و عصره از معانی انوی و مجازی است که از طریق نماز دیگر ایجاد 
شده‌است. معانی انوی این کلمه در فرهنگ‌های فارسی نیز آمده است. در اینجا فقط از فرهنگ 
سخن. مثالی ذکر می‌شنود: 

ا-نماز عصر؛ «بعد از نماز دیگر ساعتی تا به شب هم به ذکر مشغول بود (نجم‌رازی» 
۸ ۲- مجازاً هنگام عصر عصر. «روز آدینه نماز دیگر از جده برفتیم» (ناصر خسری ۱۸۲) 
(فرهنگ سخن. ذیل «نماز»» «نماز دیگرا). 

در زبان فارسی یکی از معنای «دیگر». «بعدازظهر» و «عصر» است (حسن‌دوست. ۱۳۸۹: 
4 علاوه بر این که در ادب فارسی شواهدی از به کار بستن عبارت «نماز دیگر» برای اشاره به 
قید زمان (در طول شبانه‌روز) وجود دارد؛ در بین گویش‌های ایرانی نیز واژه‌هایی هستند. که 
نشان‌دهندة این نوع نام گذاری‌اند. اگر به متون ادبی و تاریخی بتوان شک کرد و ارجاع به قید 
زمان را در این متون به زیر سوال برد. هرگز نمی‌توان معانی قید زمانی را که لغت‌نامه‌نویسان 
برای گویش‌های ایرانی ذکر کرده‌اند. نادیده گرفت. آنچه در زیر می‌آید به روش اسنادی و 
کتابخانه‌ای جمع شده و این نشان می‌دهد که اگر معنای «غروب». «عصر». «ظهر» و دیگر قبود 
زمان از این عبارات به دست نمی‌آمد. لزومی به ثبت این معانی در لغت‌نامه‌های گویشی نبود؛از 
طرفی دیگر حجم داده‌هایی که در زبان‌های ایرانی برای این مثال وجود دارد. جای هیچ 
تردیدی باقی نمی‌گذارد. در زیر شکل‌های مختلفی گویشی این واژه در زبان‌ها و گویش‌های 


ایرانی ذکر می‌شود. 


حدول ۴- واژه‌های ساخته شده با «دیگر» در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی 


۲هه بعدازظهر عصر محلاتی (حسن‌دوست. ۱۳۸۹: ۶۹) 

تفت : بعدازظهر. عصر بادروی (حسن‌دوست. ۱۳۸۹: ۶۹) 
طمعذ(0) 9۸2 | : (بعدازظهر عصر) پشتو (حسن‌دوست» ۱۳۸۹: ۹ع) 
12۲ 2610227 : غروب دماوندی امام‌زاده عبداله 
عنهحقججوه. | : بعدازظین عصر) | سگزآبادی, ابراهیم‌آبادی (حسن‌دوست ۱۳۸۹: ۶۹) 
۸۵۱۵2-11821 : عصر افتری 
1 1۱61967 | : بعدازظهر» عصر خحراسانی (حسن‌دوست» ۱۳۸۹: ۶4) 
1 1000087 ۱ : بعدازظه عصر آشتیانی 


۱ مجلهّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارهٌ ۲ /پیاپی ۲۵ 


٩ ۱‏ 80۴0271727 : غروب طالقان 


این عبارت و عبارت‌های دیگر شبیه آن در سایر گویش‌های ایرانی نیز یافت می‌شوند. اما 
به دلیل آن که واژه‌ها در طول زمان دچار تحول آوایی. معنایی. ساختاری و ... می‌شوند» این 
واژه‌های نیز در طول دورة اسلامی (دوره‌ای با بیش از ۱۴۰۰ سال یا چهارده قرن)؛ یقیناً دچار 
تحول شده‌اند. باید کلماتی را در گویش‌های ایرانی پیدا کرد که از واژهُ «دیگر» یا «نماز دیگر» 
ساخته شده‌اند. ولی به دلیل تحول آوایی با معنایی شکل قدیم تضود را از دست داده و 
شناسایی و ریشه‌یابی‌شان کمی با سختی همراه است. با همه تحولات در طول چهارده قرن. 
هنوز هم در بسیاری از جاهای کشور «پیشین» به معنای «ظهر» و «پسین» به معنای «غروب» 
است. 

علاوه‌بر واژه‌هایی که در گویش‌های ایرانی از لغات «دیگر» یا «نماز دیگر» ساخته شده‌اند و 
در بالا ذکر شد واژه‌هایی نیز هستند که با کمی تحول آوایی همراه بوده‌اند. پیدا کردن چنین 
واژه‌هایی به تلاش بیشتر و تخصص در زمینةٌ ریشه‌شناسی نیاز دارد. در زیر دو نمونه از آنها در 
زبان‌های تاتی و تالشی ذکر می‌شود. 

در تالشی مرکزی پره‌سری و در تالشی هشت‌پر, خلیف‌آباد. اسالم و فومنات این واژه به 
صورت دیرماز 1121۳082 (تحقیقات میدانی) و نیز در تالشی جنوبی گونهة آلیانی نیز به 
صورت «دیرماز 17210082 (رفیعی جیردهی. ۱۳۸۶: ۱۴۶) تلفظ می‌شود. در تاتی دروی و 
نیز تاتی شالی از گویش‌های تاتی خلخال این واژه به شکل «درماج [2102) تلف ظ کر 
(سبزعلیپون ۱۳۹۴: ۲۱۸) که تحولات آن را می‌توان به شکل زیر نشان داد: 

دیگرنماز > دیگر ماز > دیثرماز > دیرماجح > درماج 

سیفی و سبزعلیپور (۱۳۹۴) در مورد اشتقاق «درماج» از «دیگرنماز» جنین نوشت‌اند: این 
واژه وام‌واژه‌ای از زبان فارسی است که در فارسی نو به صورت انماز دیگر» وجود دارد. زیرا 
خوشهة همخوانی // ایرانی آغازی در این گویش به /0/ تحول يافته» اما در زبان فارسی 
خوشة همخوانی /0۷/ ایرانی آغازی به // تحول يافته. همخوان میان‌واکه‌ای ۷/ ایرانی آغازین, 
نیز این تحولات // > /۵/ > /۷/ را پشت سر گذاشته است.تحولات آوایی در این واژه از 


زمانی که از زبان فارسی وارد تاتی شده تا به امروز در گویش تاتی گسترده بوده است. به 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی ۹ 


گونه‌ای که تشخیص اصل و منشأً واژه در نگاه نخست دشوار می‌نماید. و /۵/ میان‌واکه‌ای نیز 
تحولات /2/ > ۷/ و سپس این دو نیم‌واكة ناسوده /۷/ با واکة پیش از خود ادغام شده و در 
نهایت حذف شده‌است. خوشهء همخوانی /۲0/ نخست به 1۲/ و سپس به 1/ تحول يافته 
اتشت» (سیفی و تب غلییون ۱۲۹۰۰:۱۳۹۳ 

۴-۳ «پسین 02518 » (و گونه‌های دیگر آن) 

در کنار واژه‌های «نماز پیشین». «پیشین». «نماز دیگر» و (دیگرا: واه دیکیر 2 نیز 
گویشن‌های ایرانی تخت ار تماز اناد شده‌است که یکین از آنها ایسیی)س‌باشده این واژه در 
فرهنگ‌های فارسی به طور تنهاء یعنی بدون همراهی با کلمهٌ «نماز» معنای «عصر» و «غروب) 
می‌دهد. در دهخدا ذیل لغت «پسین» چنین آمده است: «نماز پسین؛ نماز عصر. صلوه عصر. 
صلوة وسطی. نماز دیگر: مابین ظهر و غروب و عصر (ملخص‌اللغات حسن خطیب کرمانی)» 
(لغت‌نامة دهخداه ذیل پسین). در فرهنگ فارسی معین. ذیل پسین چنین آمده‌است: «(پ) [ په. 
] (ص نسب.) ۱- آخرین, متأخر. ۲- زمان بین ظهر و غروب و عصر» (فرهنگ فارسی مین 
ذیل پسین). در فرهنگ عمید ذیل «پسین» معناهای : ۱- آخرین؛ ۲- وقت بین عصر و مغرب؛ 
۳- عصر ی (فرهنگ عمید ذیل پسین). در فرهنگ سخن ذیل (پسین» چنین ال ه امه 
۱- آخرین؛ ۲- موخر؛ ۳- بعد از ظهر» عصر. «هنگام پسین به خاطر رومانوس چنین خطور 
کرد که اگر به لشکرگاه خود دعوت کند. بهتر است (مینوی» ۲۰۸)» (فرهنگ سخن. ذیل 
(پسین). 

همان‌طور که معلوم است. طبق معانی ثبت شده در فرهنگ‌های فارسی, این واژه به طور 
مستقل و در شکل تنها در معنای «عصر و غروب» آمده است. این به آن معناست که این واژ 
در زبان فارسی معنای تازه‌ای یافته است. گسترش معنایی آن را باید تحت تأثیر نماز, در دورة 
اسلامی دانست. در گویش‌های ایرانی نیز شواهدی هست که کلمه «پسین» در معنای «زمان 


عصر و غروب» آمده است. در زیر نام گویش‌ها و شکل لغت مورد نظر ذکر می‌شود. 


حدول ۵- واژه‌های ساخته شده از (پسین) در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی 


۱ : بعدازظهر. بختیاری» لارستان» بهدینان یزد» ابیانه‌ای» فرخحی. نراقی. بهودیان یزد» 
۰ | صلفهم ۳ 
عصر خور پارندی 


۱۳۹ مجلهّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارهٌ ۲ /پیاپی ۲۵ 


۲ 261 : عصر بهبان 
۳ 29 : عصر دزفولی 
۴ | 22996 : عصر طاری 
بعدازظهر. ۲ ۳ 1 
۵ | صتووم قهرودی. سنگلیچیء خوانساری» ورزنه‌ای 
عصر 
بعدازظهر. ض 
۶ وه ابیانه‌ای» انارکی 
عصر 
۲ | بنامزووح | : عصر تنگ فرخحی 
۸ | حاصتفهم : غروب فرخی 
بعدازظهر. : 
٩‏ | صتععهم اردستانی 
و 1 
۲ ]| 0فوعم عصر بهودیان اصفهان 
۱ و6 ۳ عصر تالخوله‌ای 
۲ | افو عصر دزفولی(تحقیقات میدانی) 
۳ | صلفهم عصر شیراز (تحقیقات میدانی) 


۴-۴. «نمازسر» (و گونه‌های دیگر آن) 

یکی ذیگر از کلماتی کین قنان‌هایبو گرش‌های ابرانی باار ارتاط داد وین به عنران 
یک قبد زمان در شبانه‌روز به کار می‌رود» «نمازسر) با (سر نماز» کته صورت‌هایی تایکترغن 
نیز از این کلمه وجود دارد که به نوعی صورت تحول‌یافته این کلمه هستند. در زير به تعدادی 


از این گویش‌ها اشاره می‌شود. 


جدول ۶- واژه‌های مرتبط با «نماز دیگر» در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی 


۱. | هو 260082 | : غروب | مازندرانی: فیروزکوه 


۲ | تهوقصطلن | : غروب تاه کی 
۳ | تلومصی | : غروب تاتی: لردی 
۴ | تعوقطم | : غروب تاتی: کجلی 


۵ | زلوقمومن | : غروب تاتی: کرنقی 


۶ | 52۲رعصومج | : غروب | مازندرانی: شهسوار 
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۴-۵ . نماز شام (و گونه‌های دیگر آن) 

دسته دیگر از کلمات یا عباراتی که در گویش‌های ایرانی تحت‌تأثیر «نماز: معنای جدیدی 
به دست آورده‌اند» واژه‌هایی هستند که با عبارت فارسی «نماز شام؛ ارتباط دارند. این عبارات 
در گویش‌های ایرانی و متون ادب فارسی آمده است. در فرهنگ سخن ذیل «نماز شام» چنین 
اش وانشیق: 

نماز شام: «نماز مغرب. وقتی نماز شام تمام کردم پای فرو کردم» (جامی ۱۲٩‏ ۲- 
(مجاز) سر شب؛ زمان بعد از غروب: «نماز شام به بام ار کسی نگا کند/ دو ابروان تو گوید 
مگر هلال است این (سعدی) وزیر آن روز تا نماز شام به دیوان بماند تاایین مقدمان را 
بخواندند (بیهقی. ۵۰۷) (فرهنگ سخن. ذیل نما نماز شام). 

در زیر به تعدادی از اين واژه‌ها که با نماز شام در ارتباط هستند و در گویش‌های مختلف 


ایرانی به کار می‌روند. اشاره می‌شود: 


جدول ۷- واژه‌های مرتبط با «نماز شام» در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی 


۰ | تامهم | : غروب (لفظاً نماز شام) مازندرانی: دماوند 

۲ | همه : غروب مازندرانی: طالقان 

۳ مک م1 : غروب ار انی شرفت 

۴ | حطمکهصر : غروب مرکزی: انارک 

۵ | هه : غروب مازندرانی: ساری» گوداری 
۴ ]| صاکقصهط : غروب مازندرانی: اولان ساری 
۲ 1019۵60 : غروب» عصر تنگ مرکزی: خور 


۴-۶. نماز خفتن 
یکی دیگر از عبارانی که نحت‌تأثیر «نمازه به عنوان زمان‌ما در زبان فارسی به کار رفتهه 


این عبارت در متون ادبی آشنا هستند. مقدار بسامد این عبارت به قدری زیاد است که در 
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فرهنگ‌های فارسی یکی از معنای آنها معنای زمانی است. این عبارت ظاهراً در گویش‌های 


نقل از فرهنگ سخن شواهدی ذکر می‌شود. 


۳ ۲- مجازا هنگام نماز عشا؛ پاسی از شب گذشته: نماز خفتن را سوی تگیناباد رفتند 
(بیهقی. ۶ چون از سفره فارغ شدیم ده کس را ... برداشتم و نماز خفتن پیش نظام‌الملک 


«پس نماز خفتن شب یکشنبه امیر فرودآمدی (تاریخ سیستان). نماز حفتن امیر از شادیاخ 
برنشست با بسیار مردم (تاریخ بیهقی). پس از نماز خفتن وی برنشست و این کنیزک رابا 
کنیزکی چهار دیگر برنشاندند (تاریخ بیهقی). از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم ... حسنک را 
بردار می‌کردند. بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز حفتن پدرم گفت چرا آمده‌ای؟ (تاریخ بیهقی)» 
(لعت‌نامهدهخدا, ذیل «خفتن. نماز خفتن)). 

۴-۷ . سایر واژه‌های زمان‌ئمای مرتبط با نماز 

در جنب واژه‌ها و عباراتی که در بالا بررسی شد. واژه‌های دیگری نیز وجود دارند که در 
معنای قید زمان برای اشاره به زمانی از شبانه‌روز به کار می‌روند. و در ساخت آنها واژه «نماز» 
پا ریخت‌هایی از آن به کار می‌رود. اما تکواژهای دیگری نیز دارند که به دلیل نبود شواهد و 
مدارک کافی. ارائه نظر قطعی در مورد بخش دوم آنها آسان نیست. از این دسته هستند 


واژه‌های «نمارات» «نماشونتر» که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. 


جدول ۸- واژه‌های متفرقة مرتبط با زمان نماز در زبان‌های و گویش‌های ایرانی 


ف 2( : غروب | مازندرانی: جوکی ده‌گری چالوس 
7۲ 20۳027۵46 : غروب | مازندرانی: جوکی یخ‌کش (ساری) 
۳ | تعاصیخطجمم | : عصر تنگ مازندرانی: اولار. ساری 

۴ 7۲0نصکقم ز عصر کردی: سلطان‌آباد 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی 1۹ 


۵ 8۵825080 ۱ : غروب ۱ مازندرانی: شهسوار 


با توجه به رایج بودن واژه‌هایی نظیر «نماشوم» و «نماشون» در گویش‌های مازندرانی؛ 
احتمال می‌رود واژه‌های «نمارات». «نماش‌دان». «نماشونتر» ریخت‌هایی از واژه «نماز» را در 
خود داشته باشند. به‌هررو آنچه غیرقابل کتمان است. این است که این واژه‌ها تحولات 
زیادی در دورة اسلامی داشته‌اند و یقیاً شکل و مسیر تحول همة اینها یکی نیست و قضاوت 
کردن در مورد همه آنها کمی سخت است. به همین خاطر به واژه‌های جدول اخیر باید با دیده 
تردید نگریست. و آنچه ذکر شد. فقط حدس و گمان بود اما در مورد سایر واژه‌های بررسی 
شده می‌توان با يقین بیشتری صبحت کرد. 

آنچه از بررسی شواهد و داده‌های گویشی به دست می‌آید این است که در زبان فارسی و 
گویش‌های ایرانی چه به شکل رسمی (متون ادبی) چه به شکل محاوره‌ای (گویش‌های ایرانی) 
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تعدادی از واژه‌های زبان فارسی که در آغاز برای 
اشاره به زمان نماز به کار می‌رفتند. بعد از گذشت زمان دچار تحول شده و در کنار معنای 
سابق خود و گاه بدون معنای سابق خود در معنای جدیدی به کار گرفته می‌شوند. این واژه‌ها 
را که می‌توان به نوعی واژه‌های «زمان‌تما» نامید. برای اشاره به اوقاتی از شبانه‌روز مثل «ظهر». 
(عصر) و «(غروبت) و «موقع خواب» به کار رفته‌اند. برای اشاره به صبح در تعداد کمی از 
گویش‌های ایرانی عبارت «۷۵00706» (صبح, لفظاً وفقت نماز. زفره‌ای (اصفهان) 
(حسن‌دوست: ۱۳۸۹: ۶۶) وجود دارد. از عبارات زمان‌نهای بررسی شده تعدادی مخصوصن 
متون ادب فارسی بودند. مانند «نماز خفتن». 

۵ بحث و نتیجه گیری 

تعامل زبان‌ها با یکدیگر امری بدیهی است» زبان فارسی نیز با زبان‌های مختلفی در ارتباط 
بوده و هست. از بین این زبان‌ها. زبان عربی رابطة بیشتری با زبان فارسی داشته و دارد و شاید 
از این نظر بتوان گفت فارسی بیشترین تأثیر را در دور اسلامی از زبان عربی پذیرفته است. 


البته در کنار این امر نمی‌توان تأثیر گذاری فارسی بر عربی» به‌ویژه قبل از دوره اسلامی. را 


نادیده گرفت. در دورهٌ اسلامی با رواج دین اسلام در بین ایرانیان نیاز به تعبیرات و 
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اصطلاحات عربی که زبان دینی مسلمانان بو بیشتر احساس شده‌است. در این بین «نماز» از 
موضوعات دینی خاصی است که باعث شده از زمان‌های دور تا امروز در زبان‌های ایرانی ده‌ها 
واژه برای اشاره به زمان خواندن نماز و یا اشاره به انواع نمازهای چندگانهٌ طول روز و شب 
ایجاد شود. تعدادی از اين واژه‌ها مرکب هستند همچون نماز دیگ نماز عصر نماز خفتن؛ 
نماز پیشین» نماز پسین. آنچه در این مقاله بررسی شد. واژه‌هایی بود که در آغاز برای اشاره به 
انواع نماز و یا زمان نمازخوانی به کار می‌رفت. اما با گذشت زمان, این واژه‌ها متحول شده و 
به عنوان زمان‌تما پا واژه‌هایی به کار رفتند که اوقات شبانه روز را نشان می‌دادند. 

مقدار این دسته از واژه‌ها که در آغاز برای نماز به کار رفته‌اند و سپس برای ارجاع به زمان 
از آنها استفاده شده به قدری هست که به راحتی از آنها نمی‌توان گذشت. این بررسی نشان داد 
که برای اشاره به زمان ظهر در زبان فارسی و گویش‌های ایرانی» واژ؛ «پیشین» (با شکل‌های 
مختلف گویشی خود) تحت تأثیر خبارت «نماز پیشین» به وجود آمده و عبارت «نماز پیشین» 
نیز خود تحت‌تاثیر عمل عبادی نماز در دوره اسلامی ایجاد شده است. 

گرچه تعدادی این واژه‌ها به نوعی قبل از اسلام نیز در زبان فارسی يا زبان‌های ایرانی به 
صورت تنها یا به صورت مرکب به کار می‌رفته‌اند؛ آنچه مد نظر این مقاله است. این نکته است 
که این واژه‌ها بعد از اسلام اوایل برای اشاره به نماز به کار رفتند» اما در ادامه آن چنان در 
زبان‌های ایرانی رواج پیدا کردند که زمانی که نیازی به ارجاع برای نماز نبوده نیزء استفاده 
می‌شدند. همین اختصاص این واژه‌ها برای زمان‌هایی از شبانه‌روز خود دال بر آن است که 
عمل عبادی نماز در رواج و اختصاص آن واژه‌ها تأثیر فراوان داشته‌است. 

نمازهای چندگانه (صبح. ظهر. عصر. مغرب. عشا) باعث شده واژه‌هایی برای ارجاع به 
زمان صبح (مثلاً ۷۵0۳6 (زمان صبح. گویش زفره‌ای اصفهان). زمان ظهر (پیشین)» زمان 
عصر (پسین. نماز دیگر» زمان خواب یا شام (نماز حفتن)» در زبان‌های ایرانی ایجاد شود. 
گستره رواج این کلمات مختص گونه یا منطق خاص يا شاخه‌ای خاص از زبان‌های ایرانی 
نیست. این دسته از واژه‌ها هم در زبان‌های شرقی ایرانی و هم در زبان‌های غربیء هم در 
زبان‌های شمالی‌غربی و هم در زبان‌های جنوبی‌غربی نمایندگانی با تلفظ‌های مختلف دارند که 
در بخش‌های مختلف مقاله به آنها اشاره شد. 
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۰ ۲۲۵۱۱۱60 ۱6۵/۵۵۵۵6 ۳۵۲۹۱۵0 


٩9. ). )2001( ۵۷20 601۱۱۵6 ۱ ۰‏ مط0فحعط۳۵]. -27 
۰ 1و۵۲ ۷ ص۱ جوتا ملظ طوعتاطاملظ 


سال سیزدهم تأثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه‌روز در زبان‌های ایرانی روز 


0۵۵ 19۳89012826 (1988) .۲" مصقصطنامک . 20 بت بو رط۵8250ظ]. . -28 
4 ۶ ۱۵۷۲۵۲۹۱ ۸۵۱۵۱۵۲۰ ممزاوزمصنا متامصهع 0۵ههد مماه2نامعه 
رت 9 

۰ :۳۱۵۵۱۱۵ ۲۳۵ 60۵6۵66 10 1۱۵2۳۸۵۷۸۵۵۵8 ر(1953) .۲۲ ۷۷۵18۲616 -29 


۱۳ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۲یایی ۲۵ 


۰6 ۱۱ ۱۴۸6 ۲0 ۲۵۱۵۸۲۵0 قصصع 1 ۵ موه ما 0 دنکن 60 ]۱ 
65 ۲21۱121۳[ 


2022100۲ )ق2۱20 
وو6ز)تص ص۲۱ ۵۶ اند۲ رازن 0صه ممماع مدا مولوه ۴ 0۶ ۳۲۵1۵990۲ ۸99001266 

۸۱۵۵۵۲ ۵۱۱)۵۱۲۵۵۵0۵۵86 ۲۱۲ ۱۱256 وام2ظ )صاقم وراتوه۱۵۲ ۸220 عصهاو] 

و .01صرع 820221100160 
تمه( حول مصنداه 
۲۱۷۵۲۹1/۷ ۷۵۱۵۷۵ ۱۱)۵۲۵)0۲۵] 20 موم مصما معتمه۴ ۵۴ ۳۲۵۲۵۵۵0۲ 15)2171وو۸ 
0 ۲۲۵2۵۱۸۱۱۵۱۲ 
1 :۸6600164 1 :1۹6001۷601 


(1 


۵ ۱۱۵2 0۴ مصمباکص1 مط جرج ماماهه مه صهتوع۲۳ مهع07 ورتطاوصمتاها۵ مط [" 
7 ۱2۷7۶ وممهنامص۱2 ۳۷۵ مومط 1[ .مامامباموت0ض1 وا قطان طمجع عم ومعهناع 120 
0 .0611005 28010او]-وم 0ص متحصصهاوا-عتم فطا طا قطانم طفعع. 1010۵80 
۰ 16ات۸ صقوه ۵۴ 5۵۲۵20 6 00وناهه فصهتصهی وه صقاعا ۵۶ ومصها000ع20 
مصصتا مطا ما ممتاصمتاه آهامعمو 00وناهه فقط ۲6 طونم هه جح فطا ممتییل فورظ 


باصهوصا رااهاهعموه مصصممعها 27۵ تمرهتصر ۵۴ ففصصلا فص مضه روم ۵0 
مج 2۳ منم منمزنمن و مين تعطامصج وج طمیای فصمتقومتمه ,رالمتمین 


3 2 رجنم و مصصتا عطا ما عصتصوع: ما صمناتکه صا رعل0/ تعطام صرح ۲ ترمننج[" 


عجمصح حمصصصصمی . مصصهععها. بامفصتاو رقصلمه۳۵۷ عصتصهعصه. فحص ۵۶ کصتمتافجمع 
صجتصه] 1 ۲۵۲۵05 اقط/۳ و1 جامتهعوعد فتط ۵۶ ممتافمیهی فط1. ,وم‌عمبامصها صعتصه] 
۲ /۲0۱00 27۵ ۵۲ ۵۲۵۵۲ 0۵۴ وممرمب1 1 مطا تملصننا 0عتهعته موه 27 فام01216 
۵۵ ۳0۴ طا0ه 0عتامع6۵11 و۵۵۵ 2۷۵ جمتهعوم۲ فنط) ۵۶ ماه ۲ (فمصتصعع 
مامح 10ع1؟ ه حصم فصح صمناماعصعتا کنهلد؟ تیجطاه؟ مج مب 0مطاعصط قطان 
1۱ ]2 ومطو طمتهموع۲ مه گم )اناوع۲ م۲ .عامماهن صفتصه] اصوعن0 م۲۵ 
۲ محصلا 1016246 اقط ۱۷۲۷۵۲05 ,عام01216 صهتصه صرح عجهعا قاتا صقنوتع۳ 

۰ 8001016 276 ۳۳27۵۲ 0۵۴ عمصمتص1 فطل 


مکا0112166 صهتصه۱ رمعهباممصها صهتوو رومتاوامصا آمتممو :(صفتامص) 1۵۱۸۵۲۵۵ 
۰ ,151217 


۱ نماز دیگر 
2 نماز پیشین 
3 دیگر 

4 تفسیر طبری 


